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‌بر اساس خاطره‌ای از سرهنگ صالح عبدی‌نژاد،
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

فـــراز و آندیـــا از مدتـــی قبل با هم آشـــنا 
شـــده و بـــه یکدیگـــر دل بســـته بودنـــد 
امـــا این عشـــق پرشـــور نوجوانـــی با یک 
تصمیم هیجانی و احساســـی دو خانواده 
را به خاک ســـیاه نشـــاند. شـــبی که آندیا 
به خانه مادربزرگش رفتـــه بود، فراز با او 
تمـــاس گرفت تا همدیگر را ملاقات کنند 
امـــا وقتـــی فـــراز با خـــودروی پـــدرش به 
دنبال آندیا رفت، بیـــن راه داخل خودرو 
با یکدیگـــر درگیری لفظی پیـــدا کردند و 
بـــه علـــت برخورد ســـر دختر نوجـــوان با 

شیشـــه خودرو، وی جـــان باخت.
پـــدر و مـــادر آندیـــا وقتی بـــا تماس‌های 
بـــی پاســـخ او رو‌بـــه‌رو شـــدند، بـــه خانه 
مادربـــزرگ رفتنـــد امـــا وی مدعـــی شـــد 
آندیا از او اجازه خواســـته کـــه به ملاقات 
دوســـتش بـــرود و ســـگ خـــود را بـــه او 
بســـپارد ولـــی دیگـــر برنگشـــته اســـت. 
در ایـــن میان مـــادر آندیـــا کـــه از ارتباط 
دوســـتانه دختـــرش و فـــراز باخبـــر بود، 
بـــا او تمـــاس گرفت امـــا فـــراز در کمال 
خونســـردی اظهـــار بـــی اطلاعی کـــرد و 
مدعی شـــد از آندیا خبر نـــدارد. بنابراین 
موضوع به پلیس اعلام شـــد و پرونده‌ای 

در اداره یازدهـــم پلیـــس آگاهـــی تهـــران 
تشـــکیل و تیم ویژه‌ای جســـت‌وجو برای 
یافتـــن دختـــر نوجـــوان را آغـــاز کردند. 
تیـــم کارآگاهـــان خیلـــی زود دریافتنـــد 
کـــه همـــه ســـرنخ‌ها بـــه فـــراز و پـــدرش 
می‌‌رســـد بنابراین آنها را بازداشت کردند 
و ســـرانجام چنـــد روز بعـــد فـــراز به قتل 
آندیـــا اعتـــراف کـــرد و گفـــت: »داخـــل 
خودرو با هم دعوایمان شـــد؛ سر آندیا را 
به شیشـــه خودرو کوبیدم کـــه بی‌هوش 
شـــد، خیلی ترســـیده بـــودم، بـــه خاطر 
همین جســـدش را به بیرون شهر بردم و 
بعد از ســـوزاندن، درون چاهی انداختم؛ 
بعد هـــم به خانـــه برگشـــتم و موضوع را 
بـــه پدرم گفتـــم.« وقتی پلیس به ســـراغ 
پـــدر فراز رفت، وی ارتـــکاب قتل را گردن 
گرفت و مدعی شـــد وی جسد را سوزانده 
اســـت امـــا خیلی زود مشـــخص شـــد که 
عامـــل قتل فـــراز بـــوده اســـت. بنابراین 
پرونده به دســـتور بازپرس جنایی تهران 
با صدور کیفرخواســـت به دادگاه کیفری 

فرســـتاده شد.
در جلســـه‌ رســـیدگی به ایـــن پرونده‌ که 
با حضـــور 5 قاضـــی در شـــعبه‌ 74 دادگاه 

بازخوانی پرونده جنایی
پایان شوم عشق نوجوانی

یکـــی از مـــواردی که برای کارآگاهان پلیس بســـیار اهمیـــت دارد و زمان در این 
پرونده‌هـــا نقـــش حیاتـــی دارد مربوط به پرونده‌هـــای آدم‌ربایی و گمشـــده‌ها 
یـــا به اصطـــاح پرونده‌های فقدانی اســـت؛ چرا که کوچک‌تریـــن تعلل در این 

پرونده‌هـــا ممکن اســـت به قیمت جان یک انســـان تمام شـــود. 
ماجرای ناپدید شـــدن یک دختر جوان در سال گذشـــته از همین جمله بود. 
وقتـــی بـــرادر المیرا گـــزارش ناپدید شـــدن او را اعـــام کرد، گفـــت: »خواهرم 
پزشـــک عمومی اســـت و به ما گفتـــه به بندر انزلی مســـافرت می‌کنـــد، بعد از 
آن از او خبـــری نداریم و احتمـــال می‌دهیم که برای خواهـــرم اتفاقی رخ داده 

باشـــد. حتی به خانـــه‌اش رفتیم ولی در خانه از بیرون قفل شـــده اســـت.«
با شـــروع بررســـی‌ها مشـــخص شـــد، خانم دکتر از شهر خارج نشـــده است. 
جســـت‌وجو در بیمارســـتان‌ها و پزشـــکی قانونی هم به نتیجه نرســـید تا اینکه 
بـــه برادر المیـــرا گفتم داخل خانـــه‌اش رفته‌اید؟ و او گفـــت: »چراغ‌های خانه 

خامـــوش و حفاظ آهنی از بیرون قفل اســـت.«
به او گفتم: »بهتر است سری به خانه خواهرت بزنیم.«

مـــرد جوان با اکراه قبول کرد و اصرار داشـــت کســـی خانه نیســـت اما حســـی 
به من می‌گفـــت در آن خانه خبرهایی هســـت.

 حدود دو ســـاعت طول کشـــید تا توانســـتیم قفل‌هایی را که بـــه در آکاردئونی 
زده بـــود باز کنیم و وارد خانه شـــویم.

بـــه محض ورود به خانه بوی تعفن به مشـــام می‌رســـید و ایـــن احتمال را برای 
ما مطرح کرد که المیرا جانش را از دســـت داده اســـت. در اتاق خواب بســـته 
بـــود وقتـــی در را باز کـــردم با زنی مواجه شـــدم که بی‌حرکـــت روی تختخواب 
دراز کشـــیده بود. امـــا عجیب این بود کـــه از داخل اتاق بوی تعفن به مشـــام 
نمی‌رســـید، احتمال دادم زن جوان روی تخت فوت کرده باشد، بنابراین به او 
نزدیک شـــدم، به محض اینکه روی صورتش خم شـــدم تا وضعیتش را بررسی 
کنـــم ناگهان چشـــمانش را باز کرد من که تـــا آن لحظه تصـــور می‌کردم با یک 
جســـد روبه‌رو هستم خیلی شـــوکه شـــدم و چند قدمی عقب رفتم. فکر کردم 

جسد چشـــمانش را باز کرده است. 
امـــا همان یک لحظه باعث شـــده بـــود تا حس شـــنوایی‌ام بیشـــتر کار کند و 
من صـــدای نفس‌هـــای زن جوان را شـــنیدم. او نمـــرده بود، پس چرا پاســـخ 
تماس‌هـــای خانواده‌اش را نداده بـــود؟ چرا در را از بیرون قفـــل کرده بود و در 

برابر آن همه ســـر و صدای ما واکنشـــی از خود نشـــان نـــداده بود؟
بلافاصلـــه بـــا اورژانـــس تماس گرفتـــم و مأمـــوران اورژانس پـــس از حضور در 
محـــل به معاینـــه او پرداختند و اعـــام کردند المیرا قرص‌هـــای زیادی مصرف 
کـــرده و اگـــر دیرتر ســـراغش می‌آمدیـــم بر اثر مصـــرف این قرص‌هـــا جانش را 

از دســـت داده بود.
او به بیمارســـتان منتقل شـــد و پس از بهبودی نســـبی گفت: »مدتی قبل دزد 
به خانه یکی از همســـایه‌ها دســـتبرد زده و به خاطر مقاومت همســـایه دزدان 
او را کشـــته بودند، چون من هـــم تنها زندگی می‌کردم دچار ترس و وحشـــت 
شـــده بودم این ترس روز به روز بیشـــتر می‌شـــد، دو قفل برای حفاظ در آهنی 

خانـــه‌ام خریدم و درها را بســـتم بعد قرص خوردم تـــا آرامش بگیرم.«
امـــا انگار در این یکـــی دو روز برق خانه قطع شـــده و هر چـــه داخل یخچال و 

فریزر بود فاســـد شـــده و بوی فساد ناشـــی از این مواد بود.

‌ترس عجیبی که خانم دکتر را
 تا پای مرگ برد

خاطره

کیفری اســـتان تهران به ریاســـت قاضی 
کـــوه کمـــره‌ای برگـــزار شـــد، ابتـــدا علی 
دلـــداری نماینـــده دادســـتان بـــه قرائت 
کیفرخواســـت پرداخـــت و گفـــت: »فراز 
چندین بـــار در حضور بازپـــرس اعتراف 
کرده، چون به آندیا شـــک داشـــته، پس 
از 2 سال آشنایی و قول و قرار ازدواج او را 
کشـــته اســـت. بنابراین با توجه به نظریه 
پزشـــکی قانونی و درخواست اولیای دم از 
محضـــر دادگاه بـــرای قاتل آندیـــا تقاضای 
اشـــد مجازات- مـــرگ- و بـــرای پدرش به 
جـــرم از بین بردن مـــدارک و ادلـــه و نیز 
جنایـــت بـــر جنـــازه، تقاضـــای مجـــازات 

اسلامی دارم.«
ســـپس پدر فراز که به اتهام همدســـتی 
بـــا پســـرش محاکمه می‌‌شـــد، پـــای میز 
محاکمه ایســـتاد امـــا با انـــکار اتهام خود 

گفت: »مـــن آن زمان به خاطر پســـرم به 
قتل اعتراف کردم و نمی‌خواســـتم پسرم 
مجـــازات شـــود اما مـــن هیچ نقشـــی در 
این ماجرا نداشـــتم. شـــب حادثه، آندیا 
چنـــد بار تماس گرفت تـــا با فراز صحبت 
کند بعد فراز ماشـــین مرا برداشـــت و سر 
قرار بـــا آندیا رفت و حدود ســـاعت 12 در 
حالی که حالت تهوع شـــدیدی داشـــت، 
به خانه برگشـــت. با اصـــرار من، او گفت 
که در حین گفت‌وگو با آندیا در ماشـــین 
جـــر و بحثمـــان شـــد و آندیا بـــا ناراحتی 
کـــه برایش پیـــش آمده بود ســـرش را به 
شیشـــه زد و در حالی که تمـــام صورتش 
پـــر از خـــون شـــده بـــود از حـــال رفـــت، 
کم‌کـــم متوجه شـــدم که هیـــچ صحبت 
یا حرکتی نمی‌کند. بـــا دیدن این صحنه 
ترســـیدم به همین دلیل در مسیر اتوبان 

کـــرج نزدیک پمپ بنزیـــن توقف کردم و 
جســـد او را پایین گذاشـــتم بعد که کمی 
دور شـــدم به نظرم رســـید کـــه برگردم و 
او را بـــه طرف بـــاغ خودمان ببـــرم. بعد 
او را داخـــل موکتی گذاشـــتم و بســـتم و 
داخـــل صنـــدوق عقـــب گذاشـــتم و بـــه 
جاده اشـــتهارد بردم بعد بنزیـــن روی او 
ریخته و کبریت زدم کـــه چون یک دفعه 
شـــعله‌ور شـــد، ترســـیدم و او را به داخل 

چاه هـــل دادم.«
متهـــم ردیـــف دوم ایـــن پرونـــده افزود: 
»مـــن به پســـرم گفتـــم که مـــن اتهامات 
تـــو را برعهـــده می‌گیـــرم و فـــردا صبـــح 
شیشـــه‌های شکسته ماشـــین را تعویض 
کـــرده و دادم خون‌هـــای روی صندلی را 
بشـــویند و روز بعـــد فـــراز را بـــه کلانتری 
احضـــار کردنـــد و او بـــه خاطـــر تـــرس از 
آگاهـــی واقعیـــت را نگفـــت و  من خودم 
را معرفی کـــردم و اتهامات او را پذیرفتم. 
مـــن در اصـــل قضیـــه هیـــچ دخالتـــی 
نداشـــتم و فقـــط بـــه خاطـــر پســـرم این 

کار را کـــردم.«
در این جلســـه گفته شـــد عمـــه آندیا به 
او قـــول داده بـــود کـــه اگر خـــوب درس 
بخوانـــد او را به خـــارج از کشـــور ببرد در 
نتیجـــه آندیـــا دیگـــر تمایلی بـــه ملاقات 
بـــا فـــراز نداشـــت و ملاقات شـــب قبل 
آخرین قـــراری بود که او قصد داشـــت با 

متهم داشـــته باشد.
در ادامـــه فـــراز در جایگاه ایســـتاد و گفت: 
»من آندیا را نکشـــتم، او خـــودش عصبانی 
شد و ســـرش را به شیشه کوبید. من وقتی 
دیدم حرکتی نمی‌کند و نفس نمی‌کشـــد، 

ترسیدم و جســـدش را پنهان کردم.«
وکیل مدافع اولیـــای دم نیز گفت: »این 
پســـر هوش بالایی دارد و توانست 28 روز 
مســـیر پلیس را منحرف کنـــد و با از بین 
بـــردن آثار جرم، ‌خـــود را بی گنـــاه جلوه 
دهد. حالا هم در دادگاه منکر آدمکشـــی 
شده اســـت. او و پدر و مادرش پا به پای 
خانـــواده آندیا دنبـــال او می‌‌گشـــتند در 
حالـــی کـــه می‌‌دانســـتند ایـــن دختر چه 

سرنوشـــتی پیدا کرده است.«
با اینکه متهم منکر ارتـــکاب قتل بود اما 
با توجه به شـــواهد و مدارک و اســـتناد به 
نظریه پزشـــکی قانونی و بـــا دلایل متقن 
حکـــم بـــه قصـــاص فـــراز صـــادر شـــد و 
پدرش نیز به 3 ســـال حبـــس محکوم و 
ســـرانجام پس از گذشت 4 ســـال از این 
ماجرا فراز در ســـحرگاه 10 بهمن سال 86 

به دار آویخته شـــد.

بازخوانی پرونده جنایی

پایان شوم 
عشق 2نوجوان 

گـــروه حوادث-کامران علمدهـــی: یکی از جنجالی‌تریـــن پرونده‌های جنایی که ســـال 82 
رخ داد، مربـــوط به قتل دختری 16 ســـاله به نام آندیا بود که از ســـوی پســـری 19 ســـاله به 
نام فراز کشـــته شـــد. زمستان ســـال 82 یعنی حدود 23 سال قبل، یک شـــب آندیا به خانه 
مادربزرگـــش رفت اما دیگر به خانه برنگشـــت. وقتی پـــدر و مادرش نگـــران و مضطرب به 
دنبال دخترشـــان شـــهر را زیر پا می‌‌گذاشـــتند، خبر نداشـــتند که در گوشـــه‌ای از این شهر 

پسری که عاشـــقانه آندیا را دوســـت داشت، در حال ســـوزاندن جسد اوست.

‏1 - کشتیبان - قشلاق
2 - مارال - برابری - ورزش پرُشور برفی

3 - شـــهری در استان کرمان که آبشـــار آن باصفاست 
- ارجمند - برجســـته و سرآمد

4 - پیشگاه اتاق - بگوی قرآنی - زبان‌شناس
5 - حـــرف فقـــدان - گریـــه با ســـوز و گداز - شـــادمانی 

منفرد  -
6 - بیماری کم‌خونی - حد معین از چیزی - ســـاختمان

7 - نرم‌افزار ماورایی - سرانجام - آتشگیر
8 - گلزن ســـابق تیم ملی - از جهت مقدار - سوء‌ظن

9 - پیشـــین - پایـــان دادن بـــه جنگ - بخشـــی از لوله 
رش ا گو

10 - اژدرمار- لزوم امری - از بستگان مادری
11 - جنـــس جنگجـــو - قیصـــر - واحـــد فرکانـــس - ایزد 

باســـتان مصر 
12 - آتش‌سوزی - سرما - حبل‌الورید

13 - مانند هم - خواب خوش - آدم سیگاری
14 - نردباز ماهر - غذای پشـــت ‌پا - بخشی از پا

15 - پیدا کننده - کافه

‏1 - از الحان باربدی - از دسرهای ایرانی
2 - تصدیق عامی - مشاجره - فرآورده‌های شیری

3 - نشسته - اثر »جوزف اونیل« - قرینه شدن
4 - شهر »چین« - اسم ترکی - سوی، ور

5 - برکت برنج - نویسنده - پنجمین خودروساز بزرگ جهان - درک
6 - بزرگترین شهر »نروژ« - قسمت انتهای ناخن - ولگرد

7 - ساده‌لوح - دورویی - خاتون
8 - عروق قلب - پیش، جلو - نقره‌گون

9 - قصد - بارز - اسلحه شمشیرباز
10 - بـــدن درخت - ســـکه زر در دوره هخامنشـــی - منطقه‌ای مســـکونی 

در »نروژ«
11 - پرده موسیقی - کشوری در آفریقا - طمع‌کار - تصدیق عامی

12 - کشور نیشکر - مضمون - ضبط صوت همراه
13 - بندر اروپا - قطعه‌ای در ســـپر خودرو - ســـازمان‌ بین‌المللی توســـعه 

کشاورزی
14 - پادشاه ساسانی - از مقاطع تحصیلی - نرم‌افزار پرداخت موبایلی

15 - استخوان جمجمه - نویسنده »هوراس«

1 - گریپ‌فروت - بازگشت و پس‌روی
2 - نجات - اشاره شده - کرایه دادن

3 - اسباب‌بازی قدیمی - پادشاه خونخوار قوم هون - پوشاندن و پوشش
4 - نازک‌نارنجی - سراییدن و شعر گفتن

5 - پـــس ندادنـــی خســـیس! - امید کـــه به نیکی یـــاد شـــود - قوی‌ترین 
مهره شـــطرنج

6 - قـــدرت مالی - شـــکافتن و پاره ‌کردن - به‌معنی دودمـــان نیز آمده - گاه 
از نهاد برآید

7 - نوعی انگور - هنرپیشه - خرمای سیاه
8 - جنـــگ تن‌به‌تـــن - فیلمـــی از محمدحســـین مهدویـــان )روی پـــرده 

ســـینما( - قایق
9 - دیو طمع - مصیبت‌ها - دائم

10 - بزرگ در گویش طبری - زبان عرب - درخت کنار - لباس صاف‌کن
11 - باختر - فرمان شلیک! - صدای تمسخر

12 - فیل باستانی - انسان
13 - ضعـــف و رخـــوت - گویـــش محلـــی اســـتان هرمـــزگان به‌خصوص 

بندرعبـــاس - هلهله شـــادی
14 - واحد سنجش - کاهلی و تن‌پروری - یک‌سوم عده هنگ

15 - توجه به امور ظریف - شیشه یا بلور

1 - مرکز »جزایر مارشال« - اثر »رابرت لوییز استیونسن«
2 - آوازی که در آخر افشـــاری نواخته می‌شـــود - لبـــاس بر تن ندارد 

- وسیله درودگری
3 - شیفته - مشترک مجله - صندلی خطیب

4 - مارکی بر تلفن همراه - وسیله هندسی
5 - تیر پیکان‌دار - مقابل فاز! - پارچه ابریشمی

6 - مخفف نگاه - کویر برهنه - سریال ‌عباس رنجبر - ابر غلیظ
7 - جو دوسر - سلسله تاریخی ایرانی - دختر

8 - ریسمان شکار - علم ترکیب اصوات - لایه‌های داخلی لاستیک
9 - گدایی - توضیح سودمند - سروده غرورآفرین

10 - چهره - ذات و ماهیت - همدم - دو برابر شعاع
11 - میان سر - آفتاب - نفوذ به یک سیستم کامپیوتری

12 - مربای محلی گیلان - ناعادل و ظالم
13 - ویران - چراغ نفتی - تیغ موکت‌برُی

14 - از خود راضی - سریالی از سید جلال دهقانی اشکذری - کیسه پول
15 - پایتخـــت »جامائیکا« - پوشـــش شـــفاف اتاقـــک هواپیماهای 

جنگـــی، آموزشـــی و تفریحی

‌جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9132ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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